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نوروز؛ یک جشن و چند دنیا 

برای »ایران گرگين« که امروز 90سالگی اوست

بانوی خستگی ناپذیر

همه عمر معلمی کرده است؛ 
چه آن زمان که در کلاس - حمیدرضا محمدی

به خصوص در پایه اول دبستان - درس می داد، چه آن وقت 
که در مرکز انتشارات آموزشی، در گروه مجلات پيک - به ویژه 
در برهه هدایت پيک دانش آموز - با مطالبی که می نوشت یا 
سردبيری می کرد، درس می داد و چه اکنون که در شورای 
 کتــاب کــودک، در فرهنگنامــه کــودکان و نوجوانان، 
با ســر ویراســتاری مداخل و محتوای هریک از آنها درس 
می دهد و این یعنی تعليم و تربيت نه تنها تمام نمی شود که 
در پای تخته سياه و گچ هم خلاصه نمی شود؛ پس شاید بتوان 
چنين نتيجه گرفت که او در آستانه دهه دهم عمر، هيچ گاه 
این جامه را از تن به در نکرده است و همين هم، هيچ کار کمی 
نيســت. »ایران گرگين« که امروز نودميــن صفحه کتاب 
زندگی اش را ورق زد، از ســال1334 که در 23ســالگی به 
استخدام وزارت فرهنگ درآمد، درست 67سال می شود که 
در زمين فرهنگ ایران  مدام و مداوم می کارد و درو می کند و 
این نزدیک به 7دهــه قلم و قدم زدن در ایــن عرصه، کار و 
کارنامه ای تابان و درخشــان برایش پدید آورده و نسل ها را 
منت دار خود کرده است که مگر تعليم و تربيت چيزی جز این 
است. و این بانو اگرچه پيرسال اما جوان اندیش است و البته 
هنوز و همچنان پی کار است، هنوز و همچنان خستگی ناپذیر 
است، هنوز و همچنان دل در گرو ویرایش دارد و ویراستاری 
می کند، هنوز و همچنان می نویسد، می خواند، می پژوهد و 
می بررسد و این همه اوصاف مجملی بود از او که شاید تفصيل 
و توســيع آن در حد و اندازه این کوله بار پــر از تجربه کار 

فرهنگی و قلمی اش نگنجد.
ایران گرگين اما همه اینهاســت و این همه نيست. او بسيار 
بيشتر از این حرف هاست. از آخرین  بازماندگان نسل طلایی 
فرهنگ ایران که حالا دُرّ نایاب اند و بی جایگزین. پس قدرش 

بدانيم و گرامی اش بداریم.
90سالگی تان مبارک خانم گرگين.

گل های مصنوعی را دوســت ندارد. دورتادور 
حياط خانه اش باغچه است و زیر سقف خانه 
هم، گوشــه و کناری نمانده که از سرسبزی 
گلدان هایش محروم مانده باشد. صبح به صبح 
با همه گل هایش حرف می زند و حواسش به 
احوالات تک تک شان هست. کسی به یاد ندارد 
توی خانه اش گل مصنوعی دیده باشــد، ولو 
یک شاخه؛ زن دستفروش اما خبر ندارد. حالا 
خيال کن که خبر هم داشته باشد، نمی تواند 
ســعی نکند تا دســته گل های زرد و ســرخ 
سرگردان بين پارچه و پلاستيکش را نفروشد. 

اصلا خــودش خوب می داند کــه گل هایش 
قشنگ نيستند و کمتر کســی از روی ميل و 
رغبت آنها را می خرد. گل ها را که سمت عابران 
دراز می کند، لب و دهانش که نه، چشم هایش 
حرف می زنند. مردمک های حوالی 70سالگی 
در کاسه چشم می لرزند و فریاد می زنند: »بهار 

است؛ گل بخرید.«
بعد تهِ تهِ نمناکی چشم هایش که از آب  مروارید 
در  امان نمانده، کلمات نقش می بندند؛ کلماتی 
که اگر عابران چشــم های دستفروش را ندید 
نگيرند، به وضوح خوانده می شــوند؛ زنی که 
گل های مصنوعی را دوســت ندارد، نتوانست 
نگاهش را از چشم های دســتفروش بردارد 
و ناگزیر کلمات غوطــه ور در آب مروارید را 
خواند و دلش لرزید و با ســه، چهار دسته گل 
ســرگردان بين پارچه و پلاستيک در دست 
و ابرهای بغض آلود در ســينه راه افتاد سمت 
خانــه، خانه ســبزش. همســایه ها گل های 
مصنوعی را در دســت زن دیدند و نتوانستند 
حيرت شــان را پنهان کنند، اما سؤال شــان 
وسط احوالپرســی ها بی جواب ماند. زنی که 
گل مصنوعی دوست ندارد، وقتی در خانه اش 
را بست، اول نشست روی زمين و یک دل سير 
گریه کرد، بعد هم ساقه سرد و خشک گل های 
سرگردان بين پارچه و پلاســتيک را یک به 
یک کنار گل های ســبزش در خاک باغچه و 
گلدان ها نشاند. کسی چه می داند فردا شاید 
اميد بروید و کلماتی دیگر در چشــم های زن 

دستفروش نقش ببندد.

فرهنگ و زندگي

مریم ساحلی

چشم ها و حرف ها

حافظ

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

نوروز، احتمالا ایرانی ترین جشن دنياست؛ چنان 
ایرانی که در کشــورهای دیگر، به درستی آن را 
جشن ســال نوی ایرانی می خوانند، اما در این 
عبارت،  ایران فراتر از جغرافيای امروزی است؛ از 
مرزهای سياسی عبور می کند و به روزهای اوج 

گسترش تمدنی اش می رسد.
نوروز را علاوه بر مــا، مردم زیــادی، مثل ما و 
چه بسا متعصبانه تر از ما در سراسر دنيا برگزار 
می کنند و مهم ترین جشن سال برای آنهاست. 

در تاجيکستان، در افغانســتان،  در بخش های 
وسيعی از سوریه و ترکيه و عراق، در هند و حتی 
چين و روســيه و به لطف ایرانی های مهاجرت 
کرده در گوشه گوشه دنيا، نوروز جشنی عزیز و 

رویدادی برای با هم بودن است.
بيش از 300ميليون نفر، شاید به خاطر مرزهای 
جغرافيایی و خصم های سياسی جدا از هم، اما 
همزمان با هم، با رســيدن بهــار، از روی آتش 
می پرند، موسيقی های محلی و قومی می نوازند، 

 شــعر می خوانند، وجب به وجب خانه هایش را 
تميز می کنند، غذاها و شــيرینی های خانگی 
می خورند و البته مهم تر از همــه، دیداری تازه 
می کننــد و در یــک کلام، به بهار خوشــامد 

می گویند.
به گزارش نشنال جيوگرافی، این جشن، مذهبی 
نيست  اما گفته می شود که ریشه هایش به دین 
زرتشــت، یکی از قدیمی ترین ادیان توحيدی 
دنيا بازمی گردد؛ با 3هزار سال سابقه. نوروز هم از 

مسيحيت و هم از اسلام قدیمی تر است. با آمدن 
اسلام به ایران، عناصر و نشانه های اسلامی هم به 
این جشن مردمی اضافه و مسلمانان هم بزرگ 

داشته  شدند.
هرچند اصول اساســی یکی است؛ کشورهای 
مختلف آیين ها و ســنت های خاص خود را در 
نوروز دارند که کمی با هم تفاوت دارد. نوروز در 
ســال2016 به عنوان ميراث فرهنگی و معنوی 

بشر در یونسکو ثبت شده است. 

فرانســوی ها، به طرز چشــمگيری دوباره به ســمت دوست 
خوبشــان برگشــته اند و آمارهایی اميدوارکننــده از خود در 
موضوع کتابخوانی به جا گذاشته اند. براساس آمار یک مؤسسه 
تحقيقاتی، صنعت نشر این کشور از طریق فروش کتاب، بازاری 
4.3ميليارد یورویی در سال گذشته داشته که بالاترین گردش 
مالی این حوزه در 10ســال اخير به شمار می رود. فرانسوی ها، 
ســال گذشــته ميلادی، 364ميليون جلد کتاب خریده اند. 
نيمی از این کتاب هــا، کتاب های ادبيات و کميک اســتریپ 
بوده اند. 10کتاب پرفروش فرانســه همچنين تيراژی بيش از 
300هزار نسخه کسب کرده اند. رشد فروش کتاب در فرانسه 
در حالی اســت که بنابر آمار ها ميانگيــن قيمت خرید کتاب، 
تورمی 2درصدی را نســبت به سال گذشته تجربه کرده است. 
بنا بر اعلام مرکز ملی کتاب فرانســه، در سال گذشته ميلادی 
142کتابفروشی جدید در این کشور افتتاح شده است که رکورد 
جدیدی در این زمينه به شــمار می رود. در مقام مقایســه، در 
سال های دهه2010 ميلادی سالانه تنها 60 تا 80کتابفروشی 

جدید ایجاد می شده است.

شغل خوب

هدیه خوب

کتاب، دوست خوب فرانسوی ها

 تو این خونه هيچــی تمومی 
نداره، از ظرفای کثيف بگير تا 
حرفای نيشــدار آدما به همدیگه. اینجا همه چی ادامه 

داره...

سعید روستایی

دیالوگ

ابد و یک روز

آذربایجان؛ بازگشت به گذشته 
نوروز درجمهوری آذربایجان، ریشه ای 
عمیق دارد و نشــانه اش این است که 
حتی در دوران ممنوعیت برگزاری آن 
در دهه های حاکمیت شوروی هم از بین 
نرفت. مراسم با چهارشنبه سوری در 
پیش از نوروز شروع می شود و پختن 
شــیرینی های خانگی ازجمله باقلوا و 
شکربورا یکی از سنت های همیشگی 
است. چیدن سفره هفت سین بر دور 
یک ظرف سمنو، در آذربایجان همگانی 
اســت و عیدی دادن به کودکان هم 
رونق زیادی دارد. برگزاری جشن های 
خیابانی و نمایش های ســنتی، زیارت 
اهل قبــور و رنگ کــردن تخم مرغ، 
از دیگر آیین های آشــنای نوروز در 

آذربایجان هستند.

آسیای میانه؛ جشنی برای همه 
نوروز در تمامی 5کشور آسیای میانه - 
قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، 
قرقیزستان و ازبکستان- جشن گرفته 
می شود. همچون آذربایجان، برگزاری 
آن در دوران اتحاد جماهیر شــوروی 
ممنوع بود، اما همچنــان زنده ماند. 
پختن غذاهــای محلی، دورهمی های 
خانوادگی، جشــن های پــرزرق و 
برق خیابانی و برگــزاری ورزش های 
عشایری، آیین هایی است که در سراسر 
این کشورها در نوروز برگزار می شود. 
قزاق ها در »»نئوریز« چادرهای معروف 
عشــایری خود را علم  و دستارخان 
)سفره ای پر از غذا و خوراکی( در آن 
پهن می کنند. در قرقیزســتان، نوروز 
)Nooruz( آب نشــانه ســامتی و 
بهبودی اســت و در خانه ها ظرف های 
مخصوص آب چیده می شــود و البته 
در تاجیکستان هم نوروز، در بالاترین 
سطح و به عنوان بزرگ ترین جشن ملی، 

برگزار می شود.

افغانستان؛ خانه معنوی نوروز 
در برخی داســتان های اســاطیری 
آمده که نــوروز از بلخ، شــهری که 
در افغانســتان امروزی واقع شــده 
شروع شده اســت. در این باره البته 
اختاف نظرهای زیادی وجود دارد. در 
طول تاریخ،  مردم در نوروز به صورت 
سنتی به شــهر مزارشریف در ولایت 
بلخ می رفته اند تا در مراسم گل سرخ 
شرکت کنند؛ این مراسم، بزرگداشتی 
برای 40روز ابتدای سال و آمدن بهار 
است. بزکشی، ورزش ملی افغانستان، 
بازار داغی در نوروز دارد. در مراســم 
نوروزی در افغانســتان،  پیدا کردن 
کلوچه نوروزی )که نوعی نان برنجی 
است( همیشه آسان است و تا دلتان 
بخواهد »ســبزی چلو« )گوشت بره و 
پلوی پخته شده با اسفناج( و 7میوه 
)ســالادی از میوه هایی که در شربت 

خوابانده شده اند( می بینید.

کردها؛ جشن هویت 
به جز ایران، نوروز در کشورهای عراق، 
ترکیه و سوریه، چندان مورد استقبال 
رسمی نیست، اما این دلیل نمی شود که 
چند ده میلیون کرد که در این کشورها 
زندگی می کنند، بزرگ ترین جشن شان 
را فراموش کننــد. خوش اقبال ترین 
کردهای خاورمیانــه طبیعتا کردهای 
ایران هستند که همزمان با تمام کشور، 
نوروز را جشــن می گیرنــد. کردها، 
ارتباطی قلبی هم با این مراسم دارند؛ 
آنها معتقدند که کاوه، یک آهنگر کرد 
بود که ضحاك را در نوروز شکســت 
داده اســت. به همین خاطر است که 
نوروز برایشــان نه تنها سرآغاز سال 
نــو، که نشــانی از هویــت و آزادی 
آنهاســت. کردها، بزرگ ترین مراسم 
چهارشنبه سوری دنیا را دارند و مثل 
هر مناسبت دیگری، رقص کردی شان 

هم برقرار است.

کشورهای دیگر
زرتشتیان  هند  که قرن ها پیش  به این 
کشور کوچ کردند، اقلیتی هستند که 
همچنان نوروز را در این کشور جشن 
می گیرند. در غــرب چین، نوروز برای 
اویغورها، اقلیت مسلمان تحت ستم 
 منطقه سین کیانگ، جشنی باستانی و

مهم است.
در جنوب روسیه لزگی ها و تاتارها هم 
نوروز را همچنان زنده نگه داشته اند. 
اقلیت هایی در بالکان، مغولســتان، 
پاکســتان و بنگادش هــم نوروز را 
جشنی بزرگ می دانند و البته مهاجران 
پرتعداد ایرانی از اســترالیا گرفته تا 
دوبی  و از استانبول گرفته تا واشنگتن، 
شهرهای زیادی را در شــروع بهار، 

نوروزی می کنند. 

هزارمین 5کیلومتر...
به عدد آدم هــای این کره 

خاکی، روش هــای مقابله مهتاب خسروشاهی
وجــود دارد؛ مقابله با دشــواری ها و گذر از آنهــا. در دوره 
همه گيری کرونا، افراد مختلــف روش های مختلفی را برای 
عبور از بحران کرونا انتخاب کردند که یکی از آنها، ورزش بود. 
برای بعضی اما این مقابله به عادتی ماندگار تبدیل شد و حتی 
باعث شد تا اسم آنها به خاطر رکوردهایی که به جا گذاشتند، 
باقی بماند؛ مانند »مائه دین ارب« زن اهل چروکی، شهری 

در ایالت آیووای ایالات متحده.
ارب تصميم گرفت تا به جای آنکه کرونا و قرنطينه او را از پا 
درآورد، با دویدن، آن را شکست دهد. بنابراین مقرر کرد تا 
روزی 5کيلومتر دویده یا پياده روی کند. او به مدت هزار روز، 
این کار را هر روز انجام داد. ارب در تمام طول دوره قرنطينه و 
شيوع سویه آلفا، دلتا، اوميکرون و... دویدن را کنار نگذاشت 
تا اینکه جمعه گذشته، 10مارس 2023ميلادی، هزارمين 
5کيلومتر خود را- 2 ماه مانده به تولد 80سالگی اش، دوید و 

این رکورد را ثبت کرد.

جولی ارب آلوارز، دختر ارب درباره تصميم مادرش به شبکه 
خبری CNN می گوید: »نمی دانم او چطور توانست طی هزار 
روز گذشــته، هر روز 5کيلومتر دویده یا پياده روی کند، اما 
تصميم خود را عملی کرد. ما هزارمين روز دویدن او را توسط 

دوستان و خانواده جشن گرفتيم؛ مادرم قهرمان است.«
مای دین ارب، همراه همسر 56ساله اش جيم ارب، در شهر 
روستایی به نام بلک گام در نزدیک زادگاهش واین، اوکلاهاما 
زندگی می کند. ارب درباره کار خود می گوید: »آسيبی به من 
وارد نشد؛ فقط اینکه گاهی دچار زانودرد می شدم. این کاری 
 است که برای خود و خانواده  باید انجام داد؛ به ویژه اینکه نوه

4 ساله ای دارم و می خواهم آنقدر سالم بمانم که با او بدوم و 
اگر راه را اشتباه رفت، او را به مسير درست بازگردانم.«

جولی، دختر ارب نيز می گوید: مادر او به الگویی برای زنان 
شهرشان تبدیل شده است. از سوی دیگر جولی می خواهد 
ســبک زندگی مادرش را انتخاب کند تا بتواند با رسيدن به 

سن او، همين قدر سرحال و سالم باشد. 
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خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر

مهربانی 18ساله
هســتند؛  قدیمــی   همســایه های 
»فاطمه رســتمی« و »بهجت نوری«؛ 

2 بانوی نيکوکار ساکن محله منيریه.
هر دویشان پا به سن گذاشته اند و وقت 
استراحت شان است اما دلشان نمی آید 
بچه ها را چشم به راه بگذارند. 18سال 
اســت که پا به پای هم برای بچه های معلول مــادری می کنند. 
18سال است که هفته ای 3 روز برای نظافت و حمام بردن بچه های 
معلول به مراکز بهزیســتی نارمک، کهریزک و ازگل می روند. نه 
کرونا نه مشغله های زندگی و نه برف و باران خانه نشين شان نکرده. 
تمام این سال ها سر قول شان با بچه ها مانده اند. فاطمه خانم حتی 
فردای عروسی پسرش هم بچه های بهزیستی را تنها نگذاشت و با 
تمام خستگی هایش آمد و آستين بالا زد. وقتی از این همه عشق 
و علاقه می پرســی فقط یک چيز می گوید آن هــم اینکه:» آنها 
منتظر ما هستند، خدا را خوش نمی آید چشــم انتظار بمانند.« 
18سال است که با خدا معامله کرده اند. چون کارفرمایی منصف تر 
و خوش حساب تر از او نمی شناســند. پای حرف شان که بنشينی 
می گویند: هرچه خير و خوشی در زندگی شان دارند گره خورده به 
دعای این بچه ها. بچه هایی که شاید به اندازه تکان دادن پاهایشان 

هم توان نداشته باشند، اما دل پاک شان گره گشای خوبی است.

شیرینی با قیمت قدیم
عيد است و خریدش. از خریدن متعلقات 
ســفره هفت ســين بگير تــا آجيل و 
شيرینی. این چند روز باقی مانده تا عيد 
هم همه در حال خرید کردن هســتند 
تا زودتر سور و ســات عيد را بچينند. 
حالا خبر خوب چيست؟ اینکه رئيس 
اتحادیه دارندگان قنادی، شيرینی فروشــی و کافه قنادی تهران 
گفته که شيرینی شب عيد افزایش قيمت نخواهد داشت. از آنجا 
که همه  چيز در حال گران شدن است و قيمت ها این دم عيدی چند 
برابر شده، خوب است که بدانيم شيرینی گران نشده و اگر هم کسی 
قيمت شــيرینی را افزایش دهد، در واقع تخلف کرده است. البته 
این مسئول می گوید که شيرینی قيمت مصوب ندارد و براساس 
عرضه و تقاضا، مواد مصرف شده، سود متعارف و هزینه های جانبی 
تعيين می شــود. هيچ کمبودی هم در مواداوليه توليد شيرینی 
وجود نــدارد و همه مواد مورد نياز به وفور یافت می شــود و فقط 
هزینه های توليد بالا رفته است. سال های قبل، تقاضا برای خرید 
شيرینی در جعبه های 2 تا 3 کيلویی بيشتر بود، ولی در حال حاضر 
تقاضا برای خرید شــيرینی های با وزن های کمتر، بيشتر شده و 
در مجموع تقاضای خرید شــيرینی کاهش یافته است. به همين 
دليل است که مسئولان مربوطه تصميم گرفته اند قيمت این کالا 

را ثابت نگه دارند.

تهران را بگردید
اگر مسافر تهران هستيد یا اگر جزو آن 
دسته از خانواده هایی هستيد که ساکن 
تهرانيــد و قصد کرده ایــد در پایتخت 
بمانيد و امسال برنامه ای برای سفر رفتن 
ندارید، غصه توی خانه ماندن را نخورید. 
تهران تا دلتان بخواهد جاهای دیدنی 
دارد و اتفاقا مدیرکل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان تهران هم خبر داده که 12 برنامه تهرانگردی در تعطيلات 
نوروز 1402 برای شــهروندان و گردشگران برگزار می کنند. این 
تورها در قالب طرح های گردشــگری »تهرانگــردی و بچه های 
مسجد«، »تهرانگردی و ســالمندان«، »تهرانگردی و معلولان«، 
»تهرانگردی و خانواده«، »تهرانگردی و کودکان« و »تهرانگردی 

و نوجوانان شهر« از یکم تا دوازدهم فروردین ماه برگزار می شود. 
ضمن اینکه تلاش شده برای همه سليقه ها و گروه های سنی به ویژه 
کودکان، برنامه هایی  اجرا شــود. تورهای اداره کل ميراث فرهنگی 
اســتان تهران برای گروه های مختلف با همکاری نهادهای متولی 
 برگزار می شــود و دفاتر خدمات مســافرتی هم در مســيرهای

اعلام شده و سایر مسيرهای تهرانگردی به صورت گسترده و متنوع 
فعاليت خواهند داشــت. برنامه تورهای تهرانگــردی هم به این 
ترتيب است: اول فروردین؛ تهران، نوروز و ميراث جهانی )بازدید 
از مجموعه جهانی کاخ گلســتان(، دوم فروردیــن؛ تهران و بافت 
تاریخی )بازدید از محور تاریخــی عودلاجان در منطقه 12(، دوم 
فروردین؛ تهران و  ماه رمضان )گردشگری نجوم و معرفی چگونگی 
رصد هلال ماه رمضان(، ســوم فروردین؛ تهران و موزه ها )بازدید 
از موزه فرش و موزه هنرهای معاصر(، چهــارم فروردین؛ تهران و 
طبيعت )بازدیــد از کوچه باغ های محله کــن(، چهارم فروردین؛ 
تهران و مراکز سرگرمی )شهربازی و مراکز تفریحی و سرگرمی(، 
پنجم فروردین؛ تهران و گردشگری ادبی )بازدید از خانه سيمين 
و جلال و خانه اخوان ثالث(، ششم فروردین؛ تهران و گردشگری 
علمی )روایت پيشرفت صنایع نرم و فرهنگی در خانه های خلاق(، 
هفتم فروردین؛ تهران و ادیان توحيدی )محور خيابان ســی تير 
تهران(، هشــتم فروردین؛ تهران و هنر )هنرگردی در کارگاه های 
صنایع دســتی(، نهم فروردین؛ تهران از گذشته تا امروز )بازدید از 
برج آزادی، برج طغرل، برج ميلاد و بــرج پرچم(، دهم فروردین؛ 
تهران و شهدا )بازدید از قطعه شهداي بهشــت زهرا)س( و موزه 
دفاع مقدس(، یازدهم فروردین؛ تهران و امامزادگان )حرم حضرت 
عبدالعظيم حسنی )ع( و بقاع متبرکه( و دوازدهم فروردین؛ تهران 
و جمهوری اســلامی )اهتزاز پرچم و بازدید از موزه جنگ ارتش(. 
برای شــرکت در این تورها می توانيد از 28 اســفند با مراجعه به 
 درگاه اینترنتی https://tehran.mcth.ir از زمان و نحوه اجرای 

برنامه ها اطلاع کسب کنيد.  عيدی دادن و عيدی گرفتن در 
نوروز از آن آداب و ســنت هایی 
اســت کــه هيچ وقــت قدیمی 
نمی شــود، هرچنــد کــه از 
قدیم الایام این رسم بوده و آنطور 
که تاریخ نویسان می گویند مردم 
از زمــان غزنویــان و صفویان و 
باقی دوره ها بــه همدیگر عيدی 
می دادند. این ســنت و رسم، در 
طول ســال ها کمی تغيير کرده 

که کاملا طبيعی بوده ولی هنوز 
به قوت خود باقی است. قدیم ها 
اینطور نبود که بزرگترها فقط به 
بچه ها عيدی بدهند و همه برای 
هم عيــدی می خریدند. اما رفته  
رفته بزرگترهــا از دایره عيدی 
دادن حذف شــدند و پول، جای 
هدیه را گرفت. امــا خودمانيم، 
یک هدیه کادوپيچ شــده خيلی 
جذاب تــر و هيجان انگيزتــر از 

پول اســت و آدم را بيشــتر به 
وجد می آورد. مشــکلی که این 
وسط ممکن است وجود داشته 
باشد این اســت که خب عيدی 
چی بخریم؟  راســتش چيزهای 
زیــادی اســت کــه می شــود 
به عنــوان عيدی بــه عزیزانمان 
هدیه بدهيــم اما ما پيشــنهاد 
می کنيم برای زنده نگه داشــتن 
صنایع دســتی که صنعتی مهم 

و درآمدزا اما رو به افول اســت و 
برای حمایــت از هنرمندان این 
رشته که تعدادشــان روزبه روز 
کمتر می شــود، به جای هر چيز 
دیگری، به دوستان و عزیزان تان 
صنایع دستی شــهر خودتان یا 
شــهرهای دیگر را هدیه بدهيد. 
این پيشنهاد را هم در واقع انجمن 
دوســتداران تيمره شهرســتان 
گلپایگان داده اند و پویشــی به 

راه انداخته انــد با این شــعار که 
»بــرای حمایــت از هنرمندان 
صنایع دســتی، من نوروز1402 
صنایع دستی گلپایگان را هدیه 

می دهم.« 
لازم هم نيست شهر را توی این 
ترافيک زیر پا بگذارید؛ خيلی از 
این صنایع دســتی را می توانيد 
اینترنتــی ســفارش بدهيد تا 

برایتان ارسال کنند.

کمپینعیدیدستساز


